
 
 

 

 

 

 متن سخنرانی حاج آقای قراری 

 امیرالمومنین)علیه السلام( تسوج  ۀعلمی   مدرسۀدر 

 تحصیل اجتهادی علوم حوزویپیرامون 
 اندکی تصرف با 

  

 پایگاه نُمو 
www.nomov.ir 

@nomov_ir 



2 
 

 فهرست 
 3 ....................................................................................................................... مقدمه 
 4 ....................................................................................................................... صرف

 4 ...................................................................................................... حد نصاب صرف 
 5 ......................................................................................................................... نحو 

 5 ......................................................................................... هدف در علم نحو چیست؟
 6 ....................................................................................................................... منطق

 9 ..................................................................................................................... بلاغت 
 10 ..................................................................................................................... اصول 

 11 ........................................................................................................................ فقه
 13 .................................................. مجهولش چیست؟« اسقیناکم ماءً غدقاً »سؤال اول: عبارت 

 14 ... نحوی یا نه؟ۀ به متن خود روایت استناد کرد برای اثبات یک قاعدد  شو میاحادیث   آیا در سؤال دوم: 
 14 .................................. تواند شروع کند؟میسؤال سوم:کسی که صرف را خوب نخوانده چه طور  

 15 ....................................................................................................... نصاب علم لغت 
 15 ............................................. سؤال چهارم: مباحثه بیشتر باید حالت کارگاهی باشد یا کلاسی؟

 16 ............................................ کند؟میتنبل  سؤال پنجم: آیا خلاصه نویسی برای مطالعه ذهن را
 17 .................................................... استفاده از شروح چگونه است؟ۀ سؤال ششم: ترتیب و نحو 

 17 ............................................... توان تفکر کرد؟ سوال هفتم: منظور از تفکر چیست و چگونه می
 18 ................................................. سؤال هشتم: آیا کار تشکیلاتی با درس قابل جمع است یا نه؟ 

 18 ................................. به صوت خوب است یا نه؟سؤال نهم: برای مرور کردن دروس، گوش دادن  
یر نویسی چگونه باید باشد؟  18 ...................................................... سؤال دهم: روش مرور و تقر

 

 

 



3 
 

 مقدمه
 الحمدلله رب العالمین 

، حال و هوای کسی را داشتم  آن کردم به در و دیوار  زدم و نگاه میمی  قدم  که  این مدرسه بسیار معطر و زیبادر  بنده  
را ببوید و به او بیشتر نظاره بکند.    آنزند و مانده که سراغ کدام گل برود تا  که در یک گلستانی قرار گرفته و قدم می

ترم، امام جمعه بزرگوار، مسئول محترم حوزه، اساتید، کادر این به برکت زحمات و مجاهدات دوستان و مدیریت مح
ایجاد   را  این فضا  برشما. خودتان  برشما، نعمت خداست  الحمدلله، فضل خداست  مدرسه و خود شماهاست. 

کنید و خودتان در این فضایی که ایجاد کردید یک رشد دیگری  کنید وخودتان با ایجاد کردن این فضا رشد میمی
 کند. کمال پرتاب می  این شما را به مرتبه بالاتری ازکنید که  می

تقوا را در مدرسه حاکم  اگر محیط مدرسه را یک محیط پر از نشاط علمی کردید، پر از عطر پژوهش کردید، نور
کنید، این فضا دوباره یک بستری برای  میبصیرت بیشتر کارها را جلو بردید خود این فضایی که حاکم   با کردید، 

 شود. میرشد ما 

کنیم و کلًا انسان همیشه تعاملش با خودش است باید همیشه به این توجه پس خودمان داریم با خودمان تعامل می
؟ این نگاه دیگر اجازه کم کاری و تنبلی و تضییع فرصت به  کندمیسازد یا خراب  داشته باشد که دارد خودش را می

 . شاءاللهاندهد دوستان نمی

های  هم مایل باشند یک مقدار بحثعزیزان  رسد که اگر  این جلسه ای که محضر عزیزان هستیم این به ذهن حقیر می
های علمیه گفتمانی شده، یک مقدار  حالا زیاد شنیدید، دیگر در حوزه  تحصیل اجتهادی علوم را که کلیاتش را تا

ریزتر در علوم مطرح کنیم، بررسی کنیم و معلوم بشود که یک طلبه باید چه چیزهایی داشته باشد از این علومی که 
 گیرد. دارد فرا می

خورد چون طلبه پایه یک افقش اول میکنیم به درد طلبه پایه  و بحث می  کنیممیخب، اگر از فقه و اصول بررسی  
 ؟ بخواندباید چطور  میخواند بداند روزیکه فقه و اصول تا شود میروشن 

که   کند میخورد، چون طلبه پایه پنج خودش را رصد  به درد طلبه پایه پنج می  کنیم میاگر هم از صرف و نحو بحث  
، هیچ پایه  ما  بحثمخاطب  د ترمیم و جبران بکند. لذا  بای  نه؟ که در صورت نداشتنرا دارد یا    مد نظرنصاب  آن  آیا  

 . شاءاللهانمخاطب ما هستند  هاپایه( نیست. پس همه دون الپایة الاخری) خاصی
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 صرف
شوند، این  میکنیم چون معتقدیم که این نظام حاکم بر ترتیب علومی که در حوزه تدریس  ما از صرف شروع می

بزرگان ما، سلف صالح ما که نوابغ بشر بودند )قدس الله اسرارهم، رضوان الله علیهم اجمعین( این را درست پایه  
 یم. یجلو بیا کنم میبا همان ترتیب یک مقدار سعی  هم  ما و ریزی کرده اند 

؟ کلاس صرف نیست  مان چه حدی باید باشد چه شکلی باید باشددهم. آقا ما صرفلم اول را صرف قرار میبنده ع
کارآمدی   ـطلبه مطلوب ابعاد دارد  یک  یک طلبه خوب،  ـ  این پازلی که یک طلبه دارد    خواهم بگویم الان درمی  ولی

آن توو مهارت   تا ان و ظرفیت علمی اش هست  های تشکیلاتی اش هست، بصیرت و تیزی سیاسی اش هست، 
ش ا  بحث توانایی جسمیروی  جا دارد که    اینجاهای علمی و معنوی اش هست.  رسد به آن روح کار که جنبهمی

به سی چهل سال رسید، با زور آمپول سر پا نگه دارند بیاید یک درس بگوید  که  کسی نباشد عمرش    مثل   .رکند  هم کا 
 جای خودش حرف درستی هست. ب این هم به . خبعد از پا بیافتد 

خواهد کارآمد بشود یک کفی را باید از همه علوم حوزه اما قسمت علمی صرف؛ روی این قسمت، طلبه ای که می
خواهم ادبیاتم صفر دیگر تخصصی وجود ندارد. یک طلبه ای بگوید من می  ششدر مقدمات پایه    .داشته باشد

غ خوبی باشم.   در فضای طلبگی مبلغ خوبِ بدون ادبیات عرب تعریف ناشده است. باشد بعد بروم فرضاً یک مبلِّ
مبلغ خوبی که یک نصابی را از اصول ندارد در فضای طلبگی تعریف ناشده است. هرکدام از علوم و هرکدام از 

.  نیدککارها را بخواهید در فضای آخوندی جلو ببرید یک نصابی را باید از همه اینها داشته باشید وگرنه خراب می
توانیم بپذیریم که  دیگر ما نمی  بودند یعنی در آن چهارتای اولیه که گفته شد.   طور   هم همین  هاپس آن یکی مؤلفه

 زنم بصیرتم صفر، این پذیرفتنی نیست. سروکله می هاکسی بگوید؛ چون من کارم تدریس هست و فقط با طلبه

 حد نصاب صرف 

سریع   کنیم میآقا صرف باید چه حد نصابی داشته باشیم؟ اگر داریم خیلی خوب، اگر نداریم و الان داریم تحصیل  
تحصیل خودمان را مناسب ایجاد کنیم که به آن هدف برسد. اگر هم رد شدیم حالا برگردیم باروشهای ترمیم ـ که 

 بیاوریم. را بدست  هااگر فرصت بشود به آنها هم خواهیم پرداخت ـ آن

یا اگر در صیغه ای چند    .را بشناسد  هادر بحث صرف طلبه عزیز ما باید طوری باشد که بتواند با یک نگاه صیغه
احتمالات را در ذهنش چیده باشد. نباید در صیغه سازی و برداشتن معنا از ۀ  احتمال وجود دارد با یک نگاه هم
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های به صیغه  هاصیغه منتقل بشود، از صیغه به معنا منتقل بشود و از صیغهصیغه معطّل بشود، سریع بتواند از معنا به  
 . کنممیباید برایش ملکه شده باشد. حالا راهش را اگر بعداً فرصت شد عرض  کاردیگر منتقل بشود. این 

طلبه مان این است کتب درسی ای که الان در حوزه برای علم صرف وجود دارد اینها کار ما در علم صرف احساس
ندازد، اگر خوب بخواند. باید خوب بخواند. ما اینجا هیچ توصیه ای نداریم  ارا آنقدر که مورد نیازش است راه می

در علم صرف برای   اگر مراجعاتدانم شرح رضی بر شافیه را ببیند.  که طلبه در علم صرف منابع آنچنانی ببیند، نمی
ار  محور کار برای خودش قر  مراجعات راپژوهش موردی باشد، خوب است، بله موافق هستیم. اما اینکه بخواهد  

را باید    ها هایی که در حوزه هستند همین صرف ساده، مطالبش کم ندارد خوب است. اما ایندهد نه. همین کتاب
سلطش مهم است تا بتوانید در عرض یک ثانیه از صیغه به صیغه خوب بخوانید به اندازه ای که مسلط باشید چون ت

 را هم باید داشته باشید.  ها منتقل بشوید از صیغه به معنا، از معنا به صیغه. این

 نحو
که افراد   کنیم میهای بیشتری دارد خوب اینجا ما توصیه  از علم صرف گسترده تر است گزاره علم نحو مطالبش کمی  

های تحصیل اجتهادی که جزوه ت اشکالی ندارد(. حالا در آن گام)اینجا مراجعا ا داشته باشند یک مقدار تعدد معن
ان شاءلله در بیاید، بله در گام دوم تحصیل   ـکنندبعضی از دوستان در جریان هستند دارند کار میـ  اش دعا کنید  

، شرح ابن عقیل، شرح  مکرراتکه افراد یک مقدار منابع بیشتر ببینند در علم نحو. مانند    کنیممیاجتهادی توصیه  
وز  ... اینها را نه در حد افراط هر ر نحو وافیببیند    بدایةخواند  می  هدایه ببیند   هدایةخواند  میبدایة  و غیره.   ابن موجز

همه را، ولی اگر در فضای چند تا منبع از این منابع مهم و معتبر نحوی قرار بگیرد، بداند فلان کتاب چه شاخص 
جلویش بگذارند بتواند حدس بزند مال کدام منبع است از این منابع  هاهایی دارد یک متنی را از یکی از این کتاب

 جا دارد.  ارجاع یست. در نحو یک مقدارمعروفی که هستند. حالا استقصاء و افراط هم لازم ن

 هدف در علم نحو چیست؟ 

مطلوب این است که در اینجا طلبه بتواند یک متن بدون حرکه گذاری را روان بخواند و همزمان با خواندن معنایش 
که لغت،   داند حالا تازه آن زمان هم معذور استرا هم بفهمد مگر اینکه مشکل، مشکل لغت باشد. یک لغتی نمی

یک    های پیش پا افتاده را باید بداند. نه، اگر مشکل، لغت نباشد بتواند همین طور کهلغت سختی باشد دیگر لغت
 در بیاورد.  معنا را را بخواند و متنی را جلویش گذاشتند در نحو، خیلی روان بدون غلط آن
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بشود و شما کارگاه اگر مسیر تحصیل اجتهادی درست طی  ترکیبها ن خوانی، متهابدانید  و صیغه   ها، تجزیه و 
افتد؛ مثلًا در صرف تا این علوم در نفس شما جا می  و   را طی کرده باشید، اینها برایتان ملکه خواهد شد  هاپرسیدن

کنید تا به آن صیغه برسید بنه اینکه در یک ثانیه قواعد را گام به گام طی    آنرا پاسخ داده باشید.  پرسندیک صیغه می
ظاهر اجوف باب افعال چطور چیزی است؟  فرضاً   دانید کهسریع منتقل بشوید به آن صیغه. اصلًا می  و  نه، جهشی

  کنممیعتراف راستش را بخواهید خود بنده ا چه شکل و شمایلی دارد؟ این دیگر در دستتان است ملکه شده است.
دانم چی هستند؟ اعلالی که صرف ساده گفته بود فقط سه تا را به یاد دارم هفت تای دیگر را نمیۀ  که از آن ده تا قاعد

اعلال چیست؟ اما در   چهارعمومی  ۀ  دانم قاعدچیست؟ باید فکر کنم نمی  چهار  ۀقاعد  فرضاً یعنی کسی بپرسد  
مان کاملًا در دست هاورم. دیگر آنقدر صرف کردیم شکل و شمایلخصیغه سازی دیگر هیچوقت به مشکل بر نمی

برای فارسی صحبت کردن دستور زبان فارسی را در ذهنمان   کنیممیاست. آقا ما که الان فرضاً داریم فارسی صحبت  
ایم، خواندهستور زبان آذری مدون است،  اصلًا مگر د  کنیممیزنیم؟ یا آذری صحبت  بعد حرف می   کنیممیمرور  

آید و  میب این از درون خزنیم؟ نه، زبان مادری را آدم چطوری حرف میزند؟ تحصیل کرده ایم که داریم حرف می
ای تجزیه و ترکیب کار کرده باشید به اندازه ای  ی صیغه صرف کرده باشید به اندازهب باید به اندازه اخجوشد.  می

نه اینکه همینطور پرت، نه.این غلط است که کسی قاعده   . ی بیایدمتن خوانده باشید که صرف و نحو هم اینطور
ب بخوانم؟ ندیده این ضوابط مدون علوم را ندیده بخواهد شانسی حدس بزند که این کلمه را مرفوع بخوانم یا منصو 

ه جلویش ممارست کرده الان یک متن عربی کو  های مدون را دیده، یاد گرفته، از بس تمرین  این ارزش ندارد. قاعده 
دهد که مرا مرفوع بخوان من فاعلم. فلان کلمه اصلا خودش جیغ دست تکان می  هاگذارند هرکدام از آن کلمهمی
همین طور که ولی    ؟ نهخوانیدفارسی می ۀ  کشد که من مفعولٌ به هستم. این باید حاصل بشود. شما مگر قاعدمی
آوریم. متن عربی هم باید میفهمیم و معنایش را هم در است میفهمیم اینجا نهادش اینجا گزاره اش  خوانیم میمی

 این شکلی باشد. 

 منطق 
خوانید بتوانید همین طور تان ملکه شده باشد که فرضاً تا یک قسمتی از نهج البلاغه را میدر علم منطق باید برای

ت، این جا حد وسط این  خوانید بفهمید که اینجا یک قیاسی حذف شده است، اینجا کبری حذف شده اس که می
یکی از این روز   را در  یک مقاله سیاسی  وقتیباید همین طوری اینها را به شکل ارتکازی در بیاورید. فرضاً    است.

مل بتوانید  تأبا کمی    نهایتاً خوانید در حین خواندن  های منحرف که کسی در آن چرت و پرت نوشته است، مینامه
ن مغالطه استفاده کرده است. خوب این باید دستتان بیاید. راه این است. در تحلیل متوجه بشوید که این مقاله از فلا



7 
 

. وحشت هم نکنید که چون من اینطوری  فوراً مطلب را حل بکندو تجریه ذهن باید به اندازه ای کار کرده باشد که  
اولش وحشت دارد. رانندگی  این مسائل  ۀ  هم  انجام داد ولی   د این کار راشومینیستم پس نشدنی است. آقا جان  

به قول حضرت امام حتی در مسائل خود سازی معنوی هم همین است    ن و شنا کردن هم اولش وحشت دارد.کرد 
د، اینجاست که لذت  شومیدر مسیرش بیافتید حل    درست  اولش مشکل نماست تازه مشکل هم نیست. اگر با روش

رسید. ای وای در منطق ما اینطوری نیستیم خب کاری است، نتطور  همین    نیز  د. تحصیل اجتهادیشومیبخش  
از یک مدت میبینید در مشتتان است، همان   ندارد برای منطق هفته ای چند جلسه بنشینید تمرین حل کنید. بعد

هفته   قزوین[ ]صالحیه خودمانۀ بینید چیزی نیست. ما الآن در مدرس میکردید کوهی است بعد میچیزی که فکر 
امروز فرضاً بحث ملکه و   کنیممیکه در آن مبحث به مبحث منطق مظفر را عنوان  رگاه منطق داریمای سه جلسه کا
آورند مثلا میمیروند هفت هشت تا مثال    هاگوییم نفری بروید هفت هشت تا مثال بیاورید بچهمیعدم ملکه است  

د مثلًا که چی؟ نه شومیلف  ملکه و عدم ملکه مثل چی و چی ضد، مثل چی و چی. ظاهرش این است که وقت ت 
و    پنجۀ  وقتی به پای  هاافتد. بعد از یک مدت اثرش را خواهید دید. خیلیمیپزد جا  میدرس    ، بلکهنیست  طور این  

دانم منطق  گویند از منطق هیچ چیز یادمان نیست اصلًا من نمیهای بالاتر، میکه میرسند چه برسد به پایه  شش
دوباره بخوانم. هزار و یک روضه میخوانند زیاد داریم از این   کنممیبرگردم بخوانم وقت نچیست پس دوباره باید  

کرده است مثلًا. شاید احیاناً میاند چه بسا آن موقع دوبار مباحثه هم  دلت بخواهد. خب روشش را بد رفته  تا  هاطلبه
لازم نیست. گاهی اوقات حتی رجوع به   هادیده هر چی. نه آقا این جور نیست این حرفدیده یا نمیمیشرح هم  

های تشکیلاتی پیدا میکنند و کوچه بازاری پیدا میکنند مثال  های سادهد. مثالشومیشرح در مراحل اول مضر واقع 
کنند مثلًا در بحث ضد یا چیز دیگر یکی از دوستان مثال آورده بود همین بحث استکبار و های سیاسی پیدا می مثال

این    هاکارگاهاین  که    شود در حالیمیوقت دارد تلف    کندمیاستضعاف، نظم و شلختگی. آدم گاهی اوقات فکر  
هی مسایل علمی را   های علمی داشتشود بمباران گزاره میطور نیست. خب خاصیت کارگاه این است. در کلاس 

سر طرف.  شومی کُند جلو  ولی  د ریخت  دارد  کاری  برخورد  میکارگاه چکش  به شکست  آدم  مثلًا کندمیرود   ،
اینطوری کار جلو می پیدا کنیم. خاصیتش این است عیب ندارد  بود یک مثال دیگر  این مثال غلط  رود  میگوید؛ 

کاری    شود. ملالت در مسیر علم یعنی شکست. هر و عجله نمیخاصیت کار همین است. علم با دست پاچگی  
را در نرم    هاو مانند اینها، اینزجر  و    سئامه. در روایت داریم  نیاز استاست ولی در علم خیلی حوصله    گونهینا

این چند نمونه احادیثش را پیدا کنید خیلی خوب است، به خصوص    لا تسأم  ایاک و الکسل و الزجر،افزارها بگردید،  
 د زرنگی کرد عجله کرد دور زد. شومین . آقا جاندر مسیر علم
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رود حالش را نداریم  ما غالباً حوصله مان به تفکر نمیاکثر    .تفکر است  ز مراحل فرایند تحصیل علم مرحلهیکی ا
دهد دهد یا بعضی اوقات جواب نمیتفکر در اوایل یک مقدار کُند جواب میخواهیم حفظ کنیم.  های آماده میچیز

شود شکوفا میخورد نباید این طوری باشید باید وقت بگذارید فکر کنید آرام آرام استعداد آدم باز  به شکست می
اگر بخواهد  هاهای آموزشی غلطی که داریم. اینبه تنبلی و جمود و به حرکت نظام د ذهن انسان عادت کردهشومی

ام و استغفار سفانه آلودهمتأکشد حالا در کنارش استغفار از گناهان لازم است که بنده  در ذهن راه بیفتد طول می
کشد عجله نکنید.  سحر لازم است توسل لازم است توکل برخدا لازم است، تا این ذهن بخواهد راه بیفتد طول می 

شوند به تعبیر حضرت آقا میآیند مبتکر  مید آن علومی که افراد  شومید  مقدار زیادی از این علومی که نصیب افرا 
کنند از راه تفکر است. دو ساعت شروح مختلف سیوطی را دیدی یک نیم ساعت هم فکر های علم را جابجا میمرز

ه د آن چیزی که الآن فهمیدی با آن چیزی ک شومید اصلا یک چیز دیگر  شومیکن یک ربع فکر کن خیلی عوض  
فهمی خیلی . همان مطلب را خیلی عمیق تر می کندمیفهمیدی، خیلی عمق فاصله پیدا  خواندی و میداشتی می

 توانی پیاده کنی در جای دیگر. میبری خیلی موفق تر بیشتر لذت می

تشخیص بدهیم   پس منطق شاخصش این شد که تا یک قضیه ای گذاشتند جلوی ما سریع بتوانیم با چند ثانیه تأمل
عکس نقیضش چیست نقض الموضوعش چیست این دو تا با همدیگر حد وسط دارند یا ندارند شکل اول است    که

را بتواند سریع تشخیص بدهد. نهج البلاغه هم شاخص خوبی است، هفته ای دو سه جلسه   هاشکل دوم است این
افتید الان میید ولی به مرور زمان راه آشتباه پیش مینهج البلاغه کار کارگاهی منطق بکنید. اوایل کار غلط و ا  روی

در بحث نحو که متن خوانی را شروع کردند، متن خوانی    هاگفت بعضیمیآمدیم اینجا یکی از دوستان میداشتیم 
شان خیلی ضعیف بود ولی بعد از یک مدت کلًا زیر و رو شدند. خب روال طبیعی کار هم همین است. مداومت  

هم جای خودش را دارد. یکی    هاشب که نیست آن  مستحبی و نافلهۀ  ای ذکر و روزهط مربوط به بحثفقبر عمل،  
بحثا همین  عمل  بر  مداومت  مصادیق  زود ز  نشوید  خسته  زود  بکنید  مداومت  مقدار  یک  است  آموزشی  های 

توان شروع کنید و یک مقدار استمرار بدهید پافشاری کنید استقامت  ۀ  حوصله تان تمام نشود، بلکه کار را جدی با هم
وه درست نکنید  دور نبوده است برای خودتان ک  ها بینید اینمیم ماءً غدقاً«، بعد  سقیناک علی الطریقه داشته باشید؛ »أ 

یعدکم الفقر«، کجا؟ عرض کردم اولش مشکل نماست. »الشیطان    هارسم اوه ما کجا و این قلهاوه من به این نمی
بوده مال تو   این مال علامه جعفری  دشومینتوانی و  گوید؛ تو نمیدهد میاینجا وعده میلعنة الله علیه میاید فقر را 

توان بیایید اصرار داشته باشید پافشاری و استقامت بورزید    ر ماست مالی کن نه، بلکه با همه نبوده است، تو همین طو
زمان   مرور  فکر میکه  آنطور هم  که  بینید  می به  به یک من  تعالی  داریم حق  که  روایتی  آن  نیست.  کردم، مشکل 
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بینی باید بخوری. پیغمبر هم اولین چیزی که با آن برخورد کرد پیغمبری وحی کرد فردا صبح اولین چیزی که می
به ما تکلیف    هگفت کیک کوهی بود خب یک لحظه فکر کرد و با خود گفت؛ من کوه را چطور بخورم؟ بعد با خود  

کند به سمت کوه مید خورد که با خود گفتم برو بخور حرکت شومیگویند حالا حتما غیر مقدور نمی و غیرمعقول 
ای بوده، بیند یک لقمه خوشمزه رسد مید تا آنجا که میشومید و کوچکتر  شومیرود کوه کوچکتر  هر چه جلوتر می

دهند که آن کوه غضب بود.  بوده است. بعد شب به وی توضیح می   ایحالا مکاشفه  برد. می  هم  خورد و لذتمی
د مهار کرد غیر قابل مهار است به سمتش شومین  کندمیغضب اولش اینطوری است، یک کوهی است آدم احساس  

اصلًا گویند؛ برو مجاهده کن،  مید. حالا رذایل هم نوعاً همینطوری اند، وقتی به آدم  شو میکه برود آرام آرام مهار  
خواهد صورت مسئله را یک جوری  میبشود یک روزی از این رذیله خلاص بشوم هی    دهمنمیگوید من احتمال  می

  بقیه  نمونه بود،د. آن غضب  شومیپاک بکند ولی خب اگر مجاهده کرد و مداومت کرد یک مدت که بگذرد رام  
اند. جهل هم همینطور است. جهل هم یکی از رذاهم  رذایل   ما فرضاً   اوه یل است. اولش آدم میگوید  اینطوری 

د، اول شما حرکت کنید توکل بر خدا بکنید هرچقدر که توانستید جلو بروید آن  شومیبخواهیم مفسر قرآن بشویم ن 
استعدادمیوقت   نه، چقدر  که  از    هابینید  زیادی  مقدار  باشید  نداشتید مطمئن  و شما خبر  بود  در وجود خودتان 

هایی بوده که بنده اصلًا ریم. بنده در همین چند سال نمونهد ماست بنده و شما از آن خبر ندا استعدادی که در وجو
د استعدادش را داشتم. باید بر خدا توکل  شومیکردم یک روزی بتوانم دراینجا کار را جلو ببرم بعد دیدم  فکر نمی

 کنیم و جلو بیاییم. 

 بلاغت
ذوق تاکید داریم که نباید یک  ۀ  اینجا در مسال  ذوق است. ما  مسالهبه  یک قسمت بیشتری از بحث بلاغت مربوط  

انحراف در سلیقه   این دچار  برو.  و  بگیر  را  این مسیر  آقا جان  بشود که  برای طلبه معرفی  یله  د شومیذوق کاملا 
اجق  یک چیزهای    کندمیغیر مستقیمی پیدا  ۀ  رود یک قریحسلامت ذوقش از بین می  کندمیاعوجاج سلیقه پیدا  

ن  هابرداشتدر  زند  فهمد، اجق وجق حرف میوجق می به ذهن احدی خطور  ایشان   کند میو استظهارهایی که 
نباید اینجور باشد.    ؛ دیدیم  ،هادیدیم از این جور طلبه  ؛ورد آ که آدم شاخ در می  کندمیهایی  اراستظه  کندمیپافشاری  

اند، این بلاغت مدون احترامش بلاغت تدوین کردهضوابط مشخصی و اصول مدونی را در طول تاریخ در  ما  علمای  
ند. حتماً باید بلاغت خیلی زیاد و خیلی شو میهم تو همین جا متوقف    هامحفوظ است. اما در عین حال بعضی

آنها را تایید کرده اند طلبه باید با    فصاحت و بلاغت   اهل  گسترده با ذوق گره بخورد، در کجا؟ با متونی که اهل فن، 
باید طوری باشد که وقتی مثلًا دیوان شهریار را می خواند دلش حال بیاید لذت ببرد اینها انس داشته باشد. طلبه 
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خیالش بر عقلش  ۀ  خیالش جامد باشد و نباید قو  خیال مرا راه انداخت نباید قوه ۀ  فهمد که اینجا این مطلب چطور قو ب
خیالِ پویایِ مقهور به عقل داشته باشد ذوقتان را باید شکوفا بکنید. چطور؟ مطلب به ۀ  انسان باید قو  غالب باشد.

را بیاورید در بلاغت کارگاهی اش بکنید. بنده چند بار جواهر را تدریس کردم. آخرین    ها خوانید اینمطلب که می
تا منبع دیگر را هم  را می  مختصررفتند  بار هم پژوهش محور تدریس کردم. رفقا می دیدند خیلی از اوقات چند 

پژوهش محور است  دادند. پژوهش محور یک چیزش خوب است که اسمش  مدند در کلاس ارائه میآدیدند، می می
بنده خدایی میگفت؛ گذارند؛ درصدش را استاد، بعد اسمش را میده  ،دهدارائه میدرصد درس را طلبه    نودیک 

های ماست. آره بنده خدا معلوم بود مچ ما رو گرفته، گذارند. این از زرنگیپژوهش محور. یک منت هم سر طلبه می
 را خوانده بود.  مشت ما

 ده تا رفتند  تدریس کردیم. امسال آمدیم علم بیان را کارگاهی کردیم، مبحث به مبحث رفقا میسه بار بلاغت را  ما  
اند یا یک ذوق بود یا معلوم بود مثال درستیهایی که مال اهل فن بود اهل وردند، مثالآتقریبا کمتر یا بیشتر مثال می 

. این یک کارگاه از آن  کردیممیاند اینها را تطبیق  تهباحث مدونی که بلغاء و ادبا گفکرد، با مرا تأیید می  استادی آن
های مخاطب. اصلًا مطلب تثبیت شد جا بود، هم برای من و هم برای طلبه  سه دور تدریس برای بنده خیلی مفیدتر

 افتاد. 

ا در  اش ر های بلاغیبینید نقطه قوتمی  که  بتوانید یک متن بلیغی را تا  خب، پس باید تو بلاغت هم طوری باشید  
نقطه   این  بینید اینجا این اشکال وجود داردهایش را بتوانید در بیاورید. یک مقدار تأمل بکنید میبیاورید نقطه ضعف

شاخص این است، نصاب این است که باید به اینجا برسیم. در   .یمی گوقوت وجود دارد. این آن هدف است که می
 . شدبحث بلاغت راهکار هم یک مقدار عرض 

 

 اصول 
د علم شیرین اصول. در اصول چیکار کنیم؟ شاخص چی باشد؟ در اصول برای یک طلبه  شومیبحث بعدی ما  

اند احکام  مسأله گفتهتون فقهی ای که  ماحادیث و    یریم که بتواند در حد متون سادهگمقدمات، شاخص را ما این می
و    الموجز  شهید صدر، با آن مباحثی که  حلقه  ،مرحوم یزدی  عروة حضرت امام )ره(،    الوسیله  تحریرگفته اند مثل  

عملیه همان استصحاب است، این همان بلاغت    ۀرسال  ۀیق کند. مثلًا بگوید؛ این مسالدارند بتواند آنها را تطب  مظفر
، فرضاً کسی که کندمیاست، در حد ساده. بتواند بفهمد مطلب چیست؟ بعضی از مسائل معلوم است که نگاه  
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بر این بگذارد که وضو   اآیا از او کاری صادر شده که وضویش باطل شده یا نه؟ باید بنا ر  کند میحضور دارد شک  
د شک  شومید سریع بفهمد که استصحاب است بتواند بگوید که این مسأله، حال و سابقش این  دارد این را دیگر بای

 د تا اینجا بتواند سریع مباحث استصحاب را تطبیق بکند. شومید موضوع واحدش این شومیلاحقش این 

ا نه و با این لباس افتاده یدانیم این آب از کریت  ای پیش بیاید که؛ یک آبی کر بود الان ما نمیاگر فرضا یک مساله
یا نه؟ بتواند بگوید؛ این اصل سببی اش است این اصل ایم، حالا نمینجسی را شسته دانیم این لباس پاک شده 

ها  د این شومیرا تطبیق بکند، بگوید؛ این که جاری بشود موضوع شک در آن یکی برطرف    هامسببی اش است این
د پیدا کرد همین موضوع را بتواند پیدا کند بگوید؛ اینجا این شومیهم مسائلش را  ساده که در رساله    ۀرا در یک مسال

ستصحابش این  رکن استصحاب این است و این رکن استصحاب در آن یکی اصل این است و آن یکی اصل ارکان ا
عملیه   ۀمین رسالن. در چه حدی؟ در حد هحکومت را اینجا پیدا بک   ۀین رابطا  ؟ای باهم دارنداست، اینها چه رابطه

را در جایی خواند بتواند بگوید که مثلًا این    علیه السلامثلًا اگر روایتی از امام صادق  م  .همین را بتوانیم تطبیق کنیم
نهی است، از نوع نهی تحریمی است یا تنزیهی است، و یا چون شک داریم تحریمی است یا تنزیهی؟ تشخیص 

د. همین مقداری که در کتاب اصول است. شومیبرداشته    دهد اصل بر این است که تحریمی است و این حکم از آن
)سخت و پیچیده اند( اینجا دیگر از یک طلبه پایه چهار   دیگر پر مَلات و جاندار هستند  بلی بعضی از احادیثی که

و کتابهایی که مربوط به احکام هستند،   تحریر ،  عروه ،  رسالهو پنج و شش توقعی نداریم، یا متون سنگین فقهی در حد  
 بتواند مسائل ساده را تطبیق کند. این هم شد اصول یک طلبه.

 فقه
ای از این گزاره هاست. ما انتظارمان این هست که یک طلبه وقتی فقه هایش را یک دور کامل خواند،  مجموعهفقه  

وقتی یک گزاره ای را جلویش گذاشتند، بداند که   باید در ذهن خودش یک ساختاری از مباحث فقه داشته باشد که
ن طور بود. حتما یک تصویر، یک ساختار، این موضوع را باید در کجای فقه بگردد. در علوم سابق هم روش همی

یک درختواره، یک نظام مهندسی شده، یا ترسیمی از تک تک این علوم در ذهنتان داشته باشید، تا گم نشوید در 
منطق است؟ تا   ۀمسال  اینکه فرضاً منطق تصوراتش چی هست؟ تصدیقاتش چی هست؟ این مورد مربوط به کدام

معلومات  به  توجه  با  اینتبتوانید  مثلًا  بدهید،  تشخیص  نصاب   هاان  لوح  بحث  این  است،  اربعه  نصاب  بحث 
قضایاست، این مربوط به مبادی أقیسه است. یا فرضاً بداند این مبحث، این مقاله، مربوط به کجای بحث منطق  

یر هستند  گد، دوستانی هستند پیشومیاست تا اینکه یک شکلی از منطق در ذهنش باشد. الان روی اینها دارد کار  
هم از شما   بعداً ، بعضی تولید شده و بعضی هم در حال تولید است و  هاکه تولیداتی داشته باشند در این عرصه
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ذهنش   گذاریم اینها را تا تولید بکنید. حالا درختی از تک تک علوم درشما میۀ  بر عهد  شاءاللهانگیریم  کمک می
دانیم از کجا شروع کنیم؟ حتی  از طلاب به ما میگویند؛ ما نمی  یباشد تا سرگردان نماند. اینکه گاهی اوقات بعض 

و رفقای ما این است که میگویند؛ حاج آقا من حتما باید مبحث به مبحث جلو بروم این    هاانتظار بعضی از طلبه
هفته باید حال را تمرین بکنم اگر در این هفته مثلًا یک سوال از تمییز از من بپرسی دیگر بلد نیستم. خب یک کاربرد  

جاد بکنید این را باید داشته باشید. الان بطور  تمییز انگار نباید بلد باشد. نه، شما یک نظامی از نحو باید در ذهنتان ای
گوید؟ بعد یک مقاله اتفاقی یک مقاله در بحث تمییز دادند دست شما باید بتوانید آن را بفهمید که این دارد چه می

به شکل غیر   دادند خدمت شما بتوانید اینها را تشخیص بدهید. یا  حالیا نکته ادبی یا یک مثال کاربردی جالب از  
هایی مواجه شدید که این مثال یک نکته بلاغی دارد آن مثال نکته منطقی دارد این مثال یک نکته بدیعی  ظم با مثالمن

ای انی است. باید بتوانید به اندازه دارد مثال بعدی دو تا نکته دارد که یکی مال صرف است و دیگری فرضاً مال مع
ه اش را در بیاورید. چرا؟ چون این علوم باید در مشتتان باشد. خب  این مثالها کار بکنید نکتۀ  ورزیده باشیدکه با هم

تتان باشد.  دسباید آن ساختارهای تک تک علوم در   در مرحله اول که این علوم در مشت ما نیست عیبی ندارد ولی
د؟ ز تفکر بوشوید )مواجهة المجهول( مرحله چندم امینهایتش این است که الان با یک مسئله مجهولی مواجه  

گویید مانید مرحله دوم کدام است؟ »معرفة نوع المشکل«، اینجا مشکل دیگر حل است. میاول. دیگر حیران نمی
د فرضاً به حذف مسند الیه، الان من این را دیگر حضور ذهن ندارم پس سریع شومیآره اینجا یک بحثی دارد مربوط  

باید بروید اینجا   کنید. دیگر میدانید کجاایید آن را حل میشناسید بعد میکنید به یکی از منابعی که میمراجعه می
شکند. مثلًا؛ یک تجزیه و  میرا  هاو اعتماد به نفس  ها، انگیزه هاخیلی بد روحیه هاشوید. این تحیردچار تحیر نمی

می دستش  نمی ترکیب  روحیهدهند  کلًا  دیگر  بکند  حل  میتواند  نمیآاش  ادامه  دیگر  و  پایین  آن ید  اینکه  تا  دهد 
اول چی دستش باشد؟ یک ساختاری از علم  ۀ  دهد. این طلبه باید در مرحلمی»استعانت علی الطریقه« را از دست  

شود فرضاً به  میتا بعداً وقتی یک مطلبی را دید، بداند آره این مربوط    باشد صرف را باید کار کرده باشد تا دستش  
دانم. است که فرق حقیقت و مجاز را نمی  نه، اینجا مشکل من فرضاً این   معانی ابواب و من اینجا مشکل دارم یا

حقیقت و مجاز کجاست؟ این در ذهنش هست که حقیقت و مجاز در بحث علم بیان فلان شاخه فلان منبع، سریع 
آرام کل لوم مسلط بود آرام  برد. اوایل کار که فقط بر ساختار عمیشود و لذت هم  میمشکلش حل    کند میمراجعه  

خواهد بود. اگر کسی از علوم هیچ ساختاری در ذهنش نباشد یعنی مرحله دوم را حل   در دستش  علم  هایگزاره 
ماند یک چند تا مورد میشود مجهول کماکان مجهول  ینوع المشکل(، مراحل بعدی هم حل نم  ة)معرف  نکرده باشد

شوم من استعداد ندارم گوید؛ من دیگر چیزی نمی ن رفت. میدیگر هم اضافه شد آرام آرام میبینید که روحیه هم از بی
های دیگر. آقا راهش را درست نرفته ای استعدادش را هم داشتی توانش را شتباه کردم آمدم حوزه و خیلی حرفمن ا
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یک مقدار ریزتر در مورد این نصاب  د.  خورشود به مشکل برمیولی مسیر را درست نرفتی. حل نمی   هم داشتی
م که آن هایی که هنوز کن عرض    . دهیم رفقا برای خودشان در نظر بگیرندکه در تک تک علوم ما پیشنهاد میهایی  

و آن هایی که جلو رفته اند برگردند عقب اگر الان نصاب نبوده   اند به غدیر خم خودشان را برسانند به غدیرنرسیده
 . شان داشته باشندرا دست  هایاز است که شاخصطلاب این نۀ ترمیم بکنند إن شاءالله. دیگر احساسم برای هم

 ((مجهولش چیست؟  اسقیناکم ماءً غدقاً عبارت ))اول:  سؤال
 یک فایلی در سایت نمو هست به اُسقیتم ماءً غدقا. خب مجهول دیگری هم دارد. اما آن یکی مجهولش چیست؟  

بنا بر قول مشهور اگر    أعطیاست. در باب    أعطیرا آنجا معنا کردیم. ]اسقیناکم[ باب    أعطی. باب  تعدیه و لزوم  نام
سقِیَکم ماءٌ  اُ »  دوم را نایب فاعل کنید مفعول به اول را منصوب بیاورید پس   لفظ پیش نیاید شما میتوانید مفعول به

 سقیتم ماءً غدقاً« و هم »اُسقِیَکم ماءٌ غدقٌ«. اُ د؛ »شومیهم جایز است. هم «غدقٌ 

یک آبی کر بوده است و الان شک داریم که از کُر   این کهخب، حالا سؤال بعدی در مورد بحثی که مطرح شد، و آن  
د نماز خواند یا نه؟ شومیافتاده است یا نه؟ و با آن آب، لباس نجسی را شسته ایم، آیا الان با این لباس نجس  بودن

خواهید بکنید؟ بنا بر میخواهید بکنید؟ و نسبت به لباس استصحاب نجاست  مینسبت به آب، استصحاب کریت  
الان  ا اول  شستیم  شو میستصحاب  لباس  آن  با  که  این آب  با  دوم  استصحاب  بر  بنا  و  نماز خواند  لباس  این  با  د 
د نماز خواند. منظور از شستن این است که طوری شسته ایم که اگر آب کر بوده پاک بوده و اگر آب قلیل شومین

جوابِ یکی از طلاب: اگر از آب استصحاب کریت بکنیم این    بوده پاک نشده. حالا با این توضیح جواب بدهید.
توانیم  و با این لباس می  کنیممید، چون کریت آب سبب پاک شدن است پس اصل را مقدم  شومیلباس هم پاک  

 نماز بخوانیم.

 استاد: چرا آن سبب است و این مسبب؟ 

تصحاب کریت آب بکنیم این شک به خودی شود و اگر اس میطلبه: چون اگر این آب کر باشد، این لباس هم پاک  
 رود. خود از بین می

 اینجا نوع تقدیم چیست؟استاد: 

 است.  جواب خود استاد: همان حکومت
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استناد کرد برای د به متن خود روایت  شومیحاج آقا آیا در بحث احادیث  دوم:    سؤال
 نحوی یا نه؟   ۀاثبات یک قاعد

: اگر صدور الفاظ روایت از معصوم به این شکل مورد وثوق باشد این بله، قابلیت اثبات نکات نحوی را دارد  جواب
که این یک   ،د از آن استفاده کرد. البته ما یک مناقشه ای داریم در مورد معصومین متأخرشومیبه عنوان استشهاد  
کلام کلَّ الکلام« در اثبات صدور لفظ به این  در معصومین متقدم قطعا این است. لکن »ال  . بحث مبنایی است

شکل از معصوم که تواتر لفظی در روایات بیشتر نداریم اما اگر احتفاف قرائنی باشد که لفظ به این شکل از معصوم 
د به این استشهاد کرد برای اثبات نکته شومید. لذا نشومیصادر شده خوب است، وگر نه یک مقدار کار سخت  

ولی در مقام استمثال چرا، اگر استشهاد بخواهد بشود اگر بخواهید یک چیزی را اثبات بکنید اشکال   صرفی.  نحوی و
 خواهید بیاورید دیگر »لا مانع منه«، اشکالی ندارد. میدارد اما اگر یک مطلبی ثابت است به عنوان مثال 

گفتیم؛ صرف، نحو، منطق، بلاغت و اصول. گفتیم بر حسب تحلیل عقلی است که  علوم    ۀ درباراین مراتبی که ما  
های  ه در مقام یادگیری، یعنی یک چیزاند نی بالاخص کسانی که در مقام ترمیماما هیچ مانعی ندارد یک شخص

دهد  را آن مقداری که توان جسمی و اعصاب و کار اجازه می  علومبرگردند چند تا از این    هازیادی دستشان هست این
به آن نصابی که عرض   و منطقشان ترمیم شود  تا  ای دو جلسه کارگاه منطق بگذارند  هند مثلا هفتهنجام بدبا همدیگر ا

دو سه جلسه کارگاه بلاغت بگذارند یا در ضمن یک کارگاه هم نکات صرفی و نحوی اش را کار بکنند    ،کردیم برسند
ک سرعت بیشتری به نصاب مد نظر برسند. توانند با یو هم نکات بلاغی اش را. این هیچ اشکالی ندارد این افراد می

شان  های باید درس هایشان ضربه ببیند کلاس ولی خب باید توان جسمی شان اجازه بدهد به ذهنشان فشار نیاید ن
 نباید نامنظم بشود حالا این مسائل به جای خودش قابل جمع است هم زمان چند تا کار را کنار هم انجام بدهید. 

 تواند شروع کند؟  میرا خوب نخوانده چه طور  کسی که صرف سوم: سؤال
خوب نخوانده یعنی چه؟ ببنید ما مورد    ،بهترین حالتش این است یک تعیین سطحی کنید که معلوم بشود  :جواب

گفتیم برو تجدید پایه کن مورد داشتیم گفتیم برو تجدید درس کن. مورد هم داشتیم    هاداشتیم برای برخی از طلبه
گفتیم برای ترمیم برو تدریس کن از این طرف هم داشتیم برو یک گام بالاترش را کار کن این مانده به طرف که چه 

ی از اینگونه افراد را غالبا خیل  .اندازه خلأ دارد و استعدادش در چه حدی است؟ خب حالا بیشتر همین دو تا مؤلفه
سریع بکنید    ۀ را با یک بنده خدایی یک مباحث گوییم آقا جان شما آن ضوابط و قواعدکه می  کنیم میاین جور معرفی  

. ها تان مرور بشود ولی مقدار بیشتری از تلاشتان را بگذارید در تطبیق و صرف صیغه و این جور چیزقواعد دست
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یا  هابگذارید در این قسمت، صیغه بپرسید صیغه صرف کنید حتی در حین بالا رفتن از پلهمقدار بسیار زیاد انرژی 
اید که نوبت غذا بشود خب صیغه از همدیگر بپرسید یک چیزی را با همدیگر مرور کنید چه اشکال  ایستاده  در صف

 در ذهنتان مرور کنید. ای را نید یا خودتان به تنهایی یک صیغهد تجزیه و ترکیب با همدیگر کار کردا 

ر است ابتدا قواعد کاربردی باشد اما بهت  ها شود مقدار زیاد این تمرین کردنمیتوان از زمان استفاده کرد پیشنهاد  می
شود. بله در بعضی موارد هم برای  میای قوی مرور کنید برای غالب مخاطبین این روش توصیه  را ضمن مباحثه

کرده بعد خیلی کم از کلاس استفاده کرده شرکت کردن دوباره در کلاس توصیه کسی که یک دوره در کلاس شرکت  
 . شد تدریس کردن این مشکل برطرف خواهد  شود در بعضی مواقع هم با می

 نصاب علم لغت 
 ، منطق  ،دهد کار کردن با نهج البلاغهمیدر علم لغت باید ممارست زیاد داشت این ممارست خودش لغت یاد  

کند این کتاب برای بصیرت افزایی هم مفید است چه منبعی بهتر از میاصول را تقویت  و  و  نح  صرف و بلاغت و 
توان از آن یاد گرفت ممکن است در بعضی مواقع کم بیاورید و نتوانید لغت را  مینهج البلاغه؟ لغات بسیاری را  

 ، قاموس نورهای معتبر، نرم افزار  نامهست کار شما. یکی از این لغت حدس بزنید به منابع لغوی مراجعه کنید این ا 
 اندازد. میو کار شما را پیش  کند مییاد بگیرید و در آن مهارت کسب کنید کلی به شما کمک 

 مباحثه بیشتر باید حالت کارگاهی باشد یا کلاسی؟ سؤال چهارم: 
 توانید دو مباحثه داشته باشید. میجواب: 

کامل در مباحثه حاضر باشند و با قرعه معلوم شود که چه کسی مباحثه    ۀالعثه: همه باید آماده و با مطاما روش مباح 
را آغاز کند و برای این شخص لازم است از بیرون مطلب را کاملا دقیق توضیح دهد و مطالبی که از بیرون مطالعه 

ارائه   با تفکر در آن مطالب جدیدی را متوجه شده است  یا  بیان مطالب کتاب در  کندمیکرده  بحث ضروری و  . 
حداقلش است و یک گام بالا تر از آن مطالبی است که استاد در کلاس مطرح کرده است و در کتاب وجود ندارد  
اگر مباحثه بعد از کلاس باشد، یک گام از آن بالاتر هم نکاتی که خودش در پژوهش کشف کرده یا با تفکر به آنها 

  ۀوشکافانه و مچ گیرانه با انگیزم هم در کمال هوشیاری خیلی مدهد. مخاطب محترمیرا ارائه    هارسیده است این
اگر از خارج کتاب هم مثال حل شود برای این که مطلب   کندمیدهد سؤال  گیر می  کندمیخدایی مطالب را دنبال  

بات بشود خوانید باید اثمیبعدا متن خوانده شود توجه داشته باشید موقعی که متن را    بهتر جا بیفتد اشکالی ندارد. 
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مقدمات ۀ  این حرف هایی را که گفتیم از کجای این متن در آمد. نباید از متن سرسری عبور کرد بالاخص برای طلب
متن مهم است متن باید درست خوانده شود درست معنا بشود در متن نکاتی وجود دارد که در هنگام معنا کردن باید 

رافت هایی که در متن وجود دارد باید حل بشود و اثبات بشود آن  توجه نمود ضمیر و اسم اشاره و دیگر ظ  هابه آن
 آید؟ میمطالب علمی چگونه از متن در 

شود حتما در اوایل، کارها تحت نظر استاد باشد اگر هم فرصت نکردند حاضر شوند شما خروجی خود میپیشنهاد  
 مسیر اشتباهی طی نشود. تارا به صورت مکتوب به محضر اساتید ارائه بدهید بررسی بکنند 

 کند؟میتنبل  آیا خلاصه نویسی برای مطالعه ذهن را سؤال پنجم:
اتفاقاً   آمدید بیرون ارائه دادید. مراحل قبلی انجام شد خودتان  بعد از  جواب: نه، این طور نیست اگر بعد از تسلط و

نویسی کردن در خلاصه  که حتما  بار محضر دوستان عرض کردیم  ما یک  دربرعکس،  ابتکار  ایگوشه  ،  کار  از 
خودتان را اعمال کنید؛ ورود و خروج بحث را تغییر بدهید، لااقل الفاظش را عوض کنید بالاخره یک تغییری از  
جانب خودتان باشد. این طور نباشد که خیلی متعبدانه فقط الفاظ را در آورید و زیر چند جمله خط بکشید و زیر 

خلاصه نویسی و... کاری از خودتان    است که عبارت را تغییر بدهید. در مباحثه، چند جمله خط نکشید، اقلش این  
انجام دهید چون اولًا انسان نفسش به گونه ای است که اگر یک جا خودش را حاضر ببیند، بخاطر حب نفسی که  

سه یا چهار   ۀبزرگوار، یک بچال یکی از اساتید  برای مث  شود محبت به آن چیز هم پیدا کند.میبه خودش دارد، باعث  
کرد. استاد می ای داشت و خدا به خانواده اش تازه مولودی داده بود؛ این بچه سه یا چهار ساله خیلی حسادت  ساله

رسد  میداداشت است." این مضاف الیه که به خودش  او  گفت: "هی به او بگویید که  میبزرگوار به پدر و مادر آن بچه  
شود؛ می. البته این در مراحل تهذیب نفس و مراحل اخلاص که گام به گام بالا بروید حل شودمیتبدیل به محبت 

موم نیست. در قسمتی از کار حتما دستی داشته باشید، شکلش را  مذالبته این مراحل ایمانی که نوعاً ماها داریم  
ست، حالا ضابطه را  ا   ایبق ضابطه شود تغییر داد، چینشی که ارائه داده اند طمیعوض کنید. برای مثال ساختار را  

های  یا کسی آمده است فرضاً کتابتغییر دهید، "ملاک القسمه" را در منطق داشتیم، "ملاک القسمه" را تغییر بدهید.  
بینید یادتان  خواهید به ذهنتان بسپارید، ولی میاین کتابخانه را بر پایه حروف الفبا تقسیم بندی کرده است و شما می

حروف الفبا، یک فهرستی  ۀ  داریم برپای  هاضرتعالی بیا کار قبلی را خراب نکن و بگو ما فهرستی از کتابماند، حنمی
ن  تواند جستجو کند و کتاب پیدا کند. ای میموضوع، هر کسی از هر فهرستی  ۀ  هم خودمان جدیداً تولید کردیم بر پای

کنید، یک مقدار در آن تغییر میافتد. نموداری  میکند اما کار جدیدی هم اتفاق  کار دوم، کار اول را تخریب نمی
 شود. میشود حفظ کرده بودید یا فهمیده بودید، آن جا معلوم میشود، معلوم می رو  هابدهید نکته ضعف
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 استفاده از شروح چگونه است؟ ۀ ترتیب و نحو سؤال ششم:
د، ولی طبیعی است که تدریج اینجا هم باشد. روایت داریم عالم ربانی  توانید از اساتید بپرسیاین را میجواب:  

تعلیم   کباره"  قبل  العلم  "صغار  به  را  مردم  که  این  میکسی است  تدریج  توصیه کند.  هیچ وقت  ما  جا هم است. 
ما سیبوبه است، مگر   ۀه شدن قرار دهد؛ مگر نیاز جامعکنیم که یک طلبه در ادبیات، هدف خودش را سیبوی نمی

گذارد به  میمسئولیت حوزه نسبت به نظام سیبویه تحویل دادن است. خب این مورد نطر ما نیست یکی عمرش را  
شروح و حواشی که شرح به آن    . ولیهای به درد نخور صرف و نحو؛ این را با اساتید هم مطرح کنید بله آرام آرامچیز

را نفی    هابرای مثال فقط ضمیر را ترجمه کرده با اسم اشاره و ... ما این  د،وی شود به آن گفت وارد نشو حاشیه نمی 
توان  می،  کندمینکات جدیدی دارند و افق فکری انسان را باز    کند، اما آن شروحی کهمیکنیم، این فرد را تنبل  می

 گام به گام از آرام به سخت شروع کرد. 

 چگونه میتوان تفکر کرد؟  تفکر چیست و : منظور از  هفتم سوال
باره بیانات برخی از بزرگان  جواب: این سوال سختی است؛ این را باید از اهلش بپرسید، تفکر یعنی چه؟ در این  

خالی کردن ذهن. بسم الله،   و   ، در بحث تفکر، تجزیه، ترکیب، تمرکزوجود دارد های صوتی برخی از اساتید  فایل
تان متفکر بار بیاید. اینکه را گام به گام با مشورت اساتید تربیتی شروع کنید و بیایید. این تمرینی است که ذهن  ها این

ال به این شکل، غلط سؤگوید که من چه هستم. تفکر را یاد دادن یک قسمتی از  کنید خود تفکر میمیشما تفکر  
کر به آدم مانند این است که به بچه یاد بدهند چطور گریه کن یا به انسان یاد بدهند که چطور  است که یاد دادن تف
کنید،  میشوید، یک مقدار تأمل  میآید شما با مجهول مواجه  میال غلط است. تفکر از درون  سؤفکر کن! با این دید  

 افتد. میراه  هاشود. اینمیکنید، معلوم میشود، مجهول را دنبال میمجهول ایجاد 

ولی یک مقدار از سوال هم که درست است منظور از تفکر چیست؟ خب احیاناً سعی کنید امهات مطالب علوم را  
، چرا؟ خب این یک امر فطریست؛ نفس تسهیل  کنیممیبا فطریّات خودتان مقایسه کنید. این که در صرف اعلال  

گوییم رفع را میتطبیقش بدهید. یا در نحو  ای است، فکر کنید. خب یک نکتهکندمیدر امور را دوست دارد، تایید 
 ها استحقاق اشرف اعراب  هادهیم به فاعل، این یک امر فطریست؛ اشرف استحقاق اشرف را دارد. اشرف نقشمی

شود، آرام آرام مراحل بعدی  میید با فطریاتتان تطبیق  آکنید. این امهات می  را دارد این را تامل کنید، تطبیق کنید، فکر
کنند. بله! در  میخودشان جای خودشان را پیدا    ها مراحل سوم تحصیل اجتهادی را که وارد بشویم این  آید. میهکذا  

ی، علمایی  بزرگانهر علمی انسان باید یک متن آموزشی داشته باشد. قدر متون آموزشی حوزه را بدانید. این متون را 
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را باید خوب بخوانید. مادام که یک    ها است. این کتاب  هاشان پشت سر این کتاباند، نفسنوشته اند، تأیید کرده
ها باید باشد. کتاب را  کتاب، کتاب درسی است باید حقّش ادا بشود. مسئله کاربردی کردن در کنار خواندن کتاب

 قرار نیست حذف بکنیم. 

تن خوانی؛ در متن خوانی اگر با دقت باشد طرفین به همدیگر گیر بدهند که درست خواندی یا غلط امّا در مورد م
تند، برگردند آن مبحث خواندی، چرا این طوری خواندی؟ اگر یک جایی دیدند که پیاده اند و آن مبحث را مسلّط نیس

کتاب در  مثلاً را  کنند.  پیدا  دیگر  ن  های  درست  را  جایش  فلان  سیوطی  غلط بحث  اینجا  داریم  حالا  که  خواندیم 
 خوانیم. اگر در اینها مراجعات بشود به مرور زمان متن خوانی انسان را پرواز خواهد داد.می

 است یا نه؟  : آیا کار تشکیلاتی با درس قابل جمعهشتم سؤال
های تشکیلاتی  کار  که چطور انسان باید بین  ،یک فایل صوتی گذاشته شده در مورد همین بحث  نُمودر کانال  جواب:  

و مطالعه را جمع کند. یک بحث مبنایی آن جا شده است اول آن بحث مبنایی را دوستان گوش کنند بعد بحث ریز 
 و اجرایی اش را باید مشورت کرد. 

 وت خوب است یا نه؟ : برای مرور کردن دروس، گوش دادن به صنهم سؤال
کنیم. ولی فایل صوتی گاهی  بود و وقتش را داشت، ما نفی نمی  جواب: اگر فایل صوتی خوبی بود و برای کسی مفید

عاً استفاده از اساتید حیّ و حاضر است. بله خود بنده مورد داشتیم گفتیم فلان  طباولویت    اوقات وقت گیر است.
د. مراجعات موردی به صوت یا حالتهای پژوهشی قطعا شومیگر حل نا  یدمبحث را شما بروید به صوت گوش کن

این مال مقام ضرورت است وگرنه اولوّیت    اشکال ندارد ولی این که فایل صوتی بخواهد جای کار آموزش را بگیرد،
 استفاده از استاد است. 

 : روش مرور و تقریر نویسی چگونه باید باشد؟ دهم سؤال
میجواب:   را  روشی  مطالب  نُمو این  سایت  از  سایت  (nomov.ir)  توانید  دیگر  یا  ویمانند  های  تی   اسرا 

[AsraTV.ir]  .اراده وپیدا کنید به  اراده و  های تقریرهمت خودتان است. دوره   بیشتر  نویسی را بگذرانید ولی آن 
شود. »العلمُ لا یؤتیکَ  علم هم با زود خسته شدن جمع نمی  ید. درس وشومیخسته    همت را نداشته باشید، زود 

ک«. یک شعار است، حرف حقّی هم است، باید ه گیر باشید،  مه توان خودتان را وقف بکنید، پیبعضَه حتّی تُؤتیَه کلَّ
برگزار بکنید، در مدرسه هم    اشکال ندارد  را   ها، مهارت افزاییهاخسته نشوید، ادامه بدید تا راه بیفتید. این کارگاه



19 
 

کارگاه فیش برداری اشکال ندارد. ولی خوب باید اراده داشته باشید، خودتان ممارست داشته باشید. آن مقدار که 
می یاد  شما  به  خودتان  مهارتممارست  این  دوره دهد  را،  آموزیِ ها  مهارت  مهارت   های  واقع  این  مفید  آنقدر  ها 

چ به ما یاد نداد، خودمان از بس آزمون و خطا کردیم تا قلق کار دستمان  فیش برداری هی  این نرم افزارهای   شوند.نمی
 استفاده بکنید. توانید میآمد بعداً کلّی هم خیرش را دیدیم ولی دوره هایی هم اگر باشد خوب است 

 والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته 


